
الفصل الثاني: في الحیض 

فصل دوم: حیض 

وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.

این فصل مشتمل بر بیان حیض و متعلقات آن می باشد. 

أمــا الأول: فــالــحيض: الــدم الــذي لــه تــعلق بــانــقضاء الــعدة، ولــقليله حــد. وفــي الأغــلب يــكون أســوداً غــليظاً 
حــاراً يخــرج بحــرقــة. وقــد يشــتبه بــدم الــعذرة فــتعتبر بــالــقطنة، فــإن خــرجــت مــطوقــة فــهو الــعذرة. وكــل مــا تــراه 

الصبية قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض.

) و کمترین مـقدار آن انـدازۀ  1حیض چیست؟  خـونی اسـت که بـا تـمام شـدن عـدّه [در زنـان مـطلقه] ارتـباط دارد؛(

مشخصی دارد. بیشتر اوقـات تیره و غلیظ اسـت و بـا حـرارت و هـمراه بـا احـساس سـوزش خـارج می شـود. ممکن اسـت 
خـون حیض و بکارت اشـتباه گـرفـته شـونـد؛ بـه همین دلیل زن بـاید بـه پـنبهای که در مجـرا قـرار می دهـد بـنگرد؛ اگـر خـون 

) و آنچه دختر قبل از سن بلوغش (نُه سالگی) ببیند خون حیض نیست.  2به شکل حلقوی بود، خونِ بکارت است.(

وأقـل الـحيض ثـلاثـة أيـام وأكـثره عشـرة، وكـذا أقـل الطهـر، ولا حـد لأكـثره. ويشـترط الـتوالـي فـي الـثلاثـة. ومـا 
تــراه المــرأة بــعد يــأســها لا يــكون حــيضاً. وتــيأس المــرأة الــقرشــية بــبلوغ ســتين، وغــير الــقرشــية بــبلوغ خــمسين 

سنة.

) و بیشترین آن ده روز می بـاشـد. همچنین کمترین میزان پـاکی (بین دو حیض) دَه  3کمترین مـقدار حیض سـه روز(

روز اسـت و بـرای حـداکثر آن، انـدازهـای تعیین نشـده اسـت. بـرای کمترین مـقدار حیض، شـرط اسـت که سـه روز پشـت 

1- یعنی زن مطلقۀ آزاد (در مـقابـل کنیز)، اگـر حیض میشد، بـاید سـه حیض را عـدّه نـگه دارد، و بـا دیدن سـومین خـون حیض بـعد از طـلاق، عـدّه اش بـه پـایان می رسـد؛ بـه 
همین خـاطـر، خـون حیض بـا دو خـون اسـتحاضـه و نـفاس که بـا عـدّۀ زن مـطلّقه ارتـباطی نـدارد، تـفاوت پیدا می کند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 

طهارت: ص 55)

2- اگر پنبه به صورت آغشته به خون خارج شد، حیض است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 56)

3- هـر روز 24 سـاعـت اسـت؛ پـس اگـر سـاعـت 12 ظهـر خـون ببیند تـا سـاعـت 12 ظهـر روز بـعد یک روز می بـاشـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 
طهارت: ص 58)



) در پـایان شـصت سـالگی و دیگر زنـان در  ) آنـچه زن بـعد از یائسگی می بیند حیض نیست. زن قـریشی( 5سـر هـم بـاشـد.( 4

پایان پنجاه سالگی به سن یائسگی می رسد. 

وكــــل دم رأتــــه المــــرأة دون الــــثلاثــــة فــــليس بــــحيض مــــبتدئــــة كــــانــــت أو ذات عــــادة. ومــــا تــــراه مــــن الــــثلاثــــة إلــــى 
العشــرة مــما يــمكن أن يــكون حــيضاً فــهو حــيض، [ســواء] تــجانــس أو اخــتلف. وتــصير المــرأة ذات عــادة بــأن 
تـرى الـدم دفـعة، ثـم يـنقطع عـلى أقـل الطهـر فـصاعـداً، ثـم تـراه ثـانـياً بـمثل تـلك الـعدة، ولا عـبرة بـاخـتلاف لـون 

الدم.

) بـاشـد. خـونی  ) بـاشـد و چـه دارای عـادت مـاهـانـه( 7هـر خـونی که زن، کمتر از سـه روز ببیند حیض نیست؛ چـه مـبتدئـه( 6

که زن، بین روز سـوم تـا دهـم می بیند اگـر امکان حیض بـودنـش بـاشـد (یعنی دارای شـرایط آن بـاشـد) حیض اسـت، خـواه 
شبیه خون حیض باشد یا نباشد.  

زن زمـانی صـاحـب عـادت می شـود که یک بـار خـون ببیند و بـعد تـا کمترین مـدت طـهارت (ده روز) یا بیشتر از آن پـاک 
باشد و بعدازآن دوباره به همان میزان خون ببیند. اختلاف در رنگ خون در این مورد مهم نیست. 

مسائل خمس:

مسائل پنج گانه: 

الأولـــى: ذات الـــعادة تـــترك الـــصلاة والـــصوم بـــرؤيـــة الـــدم. والمـــبتدئـــة إن اطـــمأنـــت أنـــه حـــيض تـــترك الـــعبادة، 
وإلا فلا تترك العبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

4- پـس اگـر دو روز خـون ببیند و یک روز خـون نبیند، سـپس دوبـاره خـون ببیند حکم حیض را نـدارد؛ و اگـر در مـاه رمـضان بـلافـاصـله بـا دیدن خـون افـطار کرده و نـماز را 
تـرک کند بـه دلیل آنکه گـمان می کند حیض شـده اسـت ولی خـون قـطع شـود، (تـنها) قـضای روزه و نـماز بـر او واجـب اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 

طهارت: ص 56)

5- زنی که از طـریق پـدر بـه یکی از قـبایل قـریش منتسـب بـاشـد؛ که بعضی از قـبایل مـانـند عـلویان و عـباسیان مـشهور هسـتند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء 
اول، طهارت: ص 57). «مترجم»

6- زنی که برای اولین بار خون می بیند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 58)

7 - یعنی دارای عادت ماهانۀ منظم باشد که دارای سه حالت می باشد:  
عادت عددیۀ وقتیّه: در زمان مشخص (اول ماه) و تعداد روز مشخص (هفت روز) حیض میبیند. 

عادت عددیه: تنها تعداد روزی که حیض میبیند مشخص است، نه زمان آغاز آن.  
عادت وقتیه: زمان آغاز حیض مشخص است، نه تعداد روز آن. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 58)



اول: زن دارای عـادت [معین] بـا دیدن خـون بـاید نـماز و روزه را تـرک کند. زن مـبتدئـه اگـر مـطمئن شـد حیض اسـت 
 ( 8باید عبادات را ترک کند و در غیر این صورت عباداتش را به جا می آورد تا سه روز بگذرد.(

الـثانـية: لـو رأت الـدم ثـلاثـة أيـام ثـم انـقطع ورأت قـبل الـعاشـر كـان الـكل حـيضاً، ولـو تـجاوز العشـرة رجـعت 
إلـى الـتفصيل الـذي نـذكـره. ولـو تـأخـر بـمقدار عشـرة أيـام ثـم رأتـه كـان الأول حـيضاً مـنفرداً، والـثانـي يـمكن 

أن يكون حيضا مستأنفاً.

دوم: اگـر زن سـه روز خـون ببیند و بـعد قـطع گـردد و قـبل از روز دهـم دوبـاره خـون ببیند، همۀ این مـدت یک حیض 
) اگـر ده روز بـگذرد  9حـساب می گـردد، ولی اگـر از ده روز بیشتر شـد بـاید بـه تفصیلی که ذکر خـواهیم کرد مـراجـعه کند.(
سـپس خـون ببیند، خـونی که اول دیده بـه تـنهایی یک حیض بـوده و آنـچه بـعد از ده روز دیده ممکن اسـت حیض دیگری 

باشد (اگر شروط آن را داشته باشد حیض دیگری است). 

الــثالــثة: إذا انــقطع الــدم لــدون عشــرة فــعليها الاســتبراء بــالــقطنة، فــإن خــرجــت نــقية اغتســلت، وإن كــانــت 
مـــتلطخة صـــبرت المـــبتدئـــة حـــتى تـــنقى أو تـــمضي لـــها عشـــرة أيـــام. وذات الـــعادة تغتســـل بـــعد ثـــلاثـــة أيـــام مـــن 

عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً.

) اگـر پـنبه پـاک بـود بـاید  10سـوم: اگـر خـون قـبل از ده روز قـطع شـد بـر زن واجـب اسـت که بـا پـنبه خـود را وارسی کند،(

غسـل کند و اگـر بـه خـون آغشـته شـد، زن مـبتدئـه بـاید صـبر کند تـا پـاک شـود یا اینکه ده روز کامـل گـردد؛ و زن صـاحـب 
عـادت معیّن تـا سـه روز بـعد از عـادت خـود صـبر کند سـپس غسـل نـماید؛ پـس اگـر تـا روز دهـم خـون دیدن اسـتمرار یابـد و 
قـطع شـود، روزه هـایی را که از زمـان غسـل کردن تـا روز دهـم گـرفـته، بـاید قـضا کند و اگـر بیش از ده روز بـود، آنـچه را که 

 ( 11به جا آورده است موردقبول است.(

الرابعة: إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.

8- اگـر سـه روز گـذشـت و خـون ادامـه داشـت، و در این سـه روز، روزه گـرفـته بـود، بـاید قـضای آن را بگیرد زیرا در این مـدت حیض بـوده اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 
المجیب جزء اول، طهارت: ص 58)

9- رجوع شود به ابتدای احکام استحاضه. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 59)

10- وارسی با پنبه فقط زمانی بر حائض واجب است که در پاک شدنش شک داشته باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 59)

11- بـه عـنوان مـثال، کسی که عـادت مـاهـانـهاش پـنج روز بـوده و وارسی کرده و هـنوز قـطع نشـده بـاشـد، روز هشـتم غسـل کرده و اعـمالـش را بـه جـا می آورد، امـا اگـر روز دهـم 
خـون قـطع شـد، بـاید روزه هـای روز نـهم و دهـم را قـضا کند، چـراکه آن دو روز هـم حیض بـوده اسـت؛ ولی اگـر از ده روز گـذشـت و بـاز هـم قـطع نشـده بـود، اعـمالـش مـوردقـبول 

است، زیرا آن روزهای اضافی(نهم به بعد)، استحاضه است و در ایام طُهر می باشد نه حیض. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 59)



 ( 12چهارم: اگر زن از حیض پاک شد شوهر می تواند قبل از غسل با او نزدیکی کند؛ گرچه این عمل مکروه است.(

الـــخامـــسة: إذا دخـــل وقـــت الـــصلاة فـــحاضـــت وقـــد مـــضى مـــقدار الـــطهارة والـــصلاة وجـــب عـــليها الـــقضاء، 
وإن كـان قـبل ذاك لـم يـجب، وإن طهـرت قـبل آخـر الـوقـت بـمقدار الـطهارة وأداء ركـعة وجـب عـليها الأداء ومـع 

الإخلال القضاء.

پنجـم: اگـر وقـتِ نـماز داخـل شـود و زن، حـائـض گـردد اگـر بـه مـقدار طـهارت و اقـامۀ نـماز وقـت داشـته بـاشـد قـضای آن 
نـماز بـر او واجـب می گـردد، و اگـر کمتر از طـهارت و اقـامـه نـماز وقـت داشـت قـضا واجـب نیست؛ و اگـر زن قـبل از پـایان 
وقـت نـماز پـاک شـود، بـه گـونـه ای که از وقـت نـماز بـه مـقدار طـهارت و یک رکعت نـماز بـاقی مـانـده بـاشـد، ادای نـماز واجـب 

است و اگر انجام ندهد باید قضای آن را به جا آورد. 

وأما ما يتعلق به ، فثمانية أشياء:

متعلقات حیض: هشت مورد است: 

الأول: يحـــرم عـــليها كـــل مـــا يشـــترط فـــيه الـــطهارة، كـــالـــصلاة والـــطواف ومـــس كـــتابـــة الـــقرآن. ويـــكره حـــمل 
المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.

اول: هـر آنـچه داشـتن طـهارت (وضـو و غسـل) در آن واجـب اسـت، بـر زن حـائـض حـرام می بـاشـد؛ مـانـند نـماز و طـواف و 
لمس نوشته های قرآن.  

حـمل کردن قـرآن و لـمس حـاشیۀ آن بـرای زن حـائـض مکروه اسـت و حتی اگـر وضـو بگیرد و یا غسـل کند نیز 
طاهر نمی شود. 

الثاني: لا يصح منها الصوم .

دوم: روزۀ زن حائض صحیح نیست. 

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه.

سوم: نشستن در مسجد برای او حرام و عبور از آن مکروه است. 

الــرابــع: لا يــجوز لــها قــراءة شئ مــن الــعزائــم، ويــكره لــها مــا عــدا ذلــك، وتسجــد لــو تــلت السجــدة، وكــذا إن 
استمعت.

12- زنی که در پـاک شـدنـش شک دارد، بـاید خـود را بـا پـنبه وارسی کند و اگـر پـاک شـده بـود می تـوانـد قـبل از غسـل بـا همسـرش نـزدیکی کند و اگـر وارسی نکند، حـرام اسـت 
قـبل از غسـل بـا همسـرش نـزدیکی نـماید؛ امـا اگـر بـدون وارسی غسـل کند می تـوانـد بـا همسـرش نـزدیکی کند؛ و اگـر بـعداً بـفهمد که هـنوز حیض بـوده، کفاره ای بـر عهـدۀ آنـان 

نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 60)



چـهارم: خـوانـدن هـر قسمتی از سـوره هـای عـزائـم (سـوره هـایی که سجـدۀ واجـب دارنـد) بـر او حـرام و خـوانـدن بـاقی آیات 
و سورههای قرآن برای او مکروه است. چنین زنی اگر آیه ای که سجده دارد را بخواند یا بشنود باید سجده کند. 

 ً الـخامـس: يحـرم عـلى زوجـها وطـؤهـا حـتى تطهـر، ويـجوز لـه الاسـتمتاع بـما عـدا الـقبل. فـإن وطـأهـا عـامـدا
عـــالمـــاً وجـــب عـــليه الـــكفارة، والـــكفارة: فـــي أولـــه ديـــنار (أي مـــثقال ذهـــب عـــيار 18 حـــبة)، وفـــي وســـطه نـــصف 
ديــنار، وفــي آخــره ربــع ديــنار. ولــو تــكرر مــنه الــوطء فــي وقــت لا تــختلف فــيه الــكفارة لــم تــتكرر، وإن اخــتلفت 

تكررت.

پنجـم: نـزدیکی بـا زنی که در حیض اسـت بـر همسـرش حـرام اسـت تـا زمـانی که پـاک شـود؛ امـا لـذت بـردن از دیگر 
راهـها غیر از فـرج اشکالی نـدارد. اگـر مـرد بـدانـد که نـزدیکی در این زمـان حـرام اسـت و بـااین حـال از روی عـمد این کار را 
انـجام دهـد بـاید کفاره بـدهـد؛ کفارۀ آن عـبارت اسـت از: در اولین روزهـای حیض، یک دینار طـلا (مـعادل یک مـثقال 
) اگـر  13طـلای ۱۸ عیار) و در روزهـای میانی عـادت مـاهـانـه، نـصف دینار و در آخـرین روزهـای عـادت، ربـع دینار اسـت.(

در زمـانی که کفاره در آن یکسان اسـت نـزدیکی را تکرار کند، کفاره تکرار نمی شـود؛ امـا اگـر نـزدیکی را در زمـانـهایی 
تکرار کند که مقدار کفاره در آن متفاوت است، کفاره دادن را باید تکرار کند.  

السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولاً بها، وزوجها حاضر معها.

شـشم: زن حـائضی که پیش از آن، شـوهـرش بـا او نـزدیکی کرده بـاشـد، در ایام حیض و درحـالی که شـوهـرش در 
) طلاق دادنش صحیح نیست.  14کنارش حاضر باشد(

الـــسابـــع: إذا طهـــرت وجـــب عـــليها الغســــل، وكـــيفيته مـــثل غســـل الـــجنابــــة، ويســـتحب مـــعـه الـــوضـــوء قـــبله أو 
بعده، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة.

هـفتم: اگـر زن از خـون حیض پـاک شـد بـاید غسـل کند. کیفیت آن مـانـند غسـل جـنابـت اسـت و مسـتحب اسـت قـبل یا 
بـعد از غسـل وضـو هـم بگیرد. قـضای روزه بـر زنی که پـاک شـده واجـب اسـت، ولی قـضای نـمازهـای روزانـه [که در ایام 

حیض قضا شده] بر او واجب نیست. 

الـثامـن: يسـتحب أن تـتوضـأ فـي وقـت كـل صـلاة، وتجـلس فـي مـصلاهـا بـمقدار زمـان صـلاتـها ذاكـرة الله 
تعالى، ويكره لها الخضاب.

13 - یعنی بـاید تـعداد روزهـای عـادت را تقسیم بـر سـه کند مـثلاً اگـر شـش روز بـاشـد دو روز اول، اول ایام حیض اسـت، دو روز دوم، روزهـای میانی و دو روز سـوم، ایام آخـر 
عادت می باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 62)

14 - در سفر نباشد. (مترجم)



هشـتم: مسـتحب اسـت زن در حین عـادت مـاهـانۀ خـود، در وقـت هـر نـماز وضـو بگیرد و بـه انـدازۀ زمـانی که در حـالـت 
عادی به نماز می ایستد در محل نماز خود بنشیند و ذکر خدا بگوید.  

 خضاب کردن (حنا یا رنگ کردن موی سر) بر زنی که در حالت حیض است مکروه می باشد. 


